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مقدمة مترجم

اکنون که به لطف و یاري خداوند چهارمین و آخرین جلد از مجلدهاي تاریخ فلسفة 
غرب آنتوني کني در دسترس ایرانیان و فارسي زبانان قرار مي گیرد، همچنانكه انتظار 
مي رفت این مجلدها با اقبال عام روبرو شــدند و صاحب نظران بر صورت و معني آن 
آفرین گفتند و شیوۀ ســخن و طرز پرداخت مطلب توسط مؤلف را پسندیدند و شهد 
حلاوت سخنش را چشیدند و رقعة منشآتش را همچون کاغذ زر خریدند.خلأ وجود 
چنین منبعي در ایران و جهان بارز بود و در کشــور مــا بارزتر و لازم تر و این مهم به 
سعي و تلاشي شبانه روزي برآورده شد و دورۀ کاملي از تاریخ فلسفه با نگاه تحلیلي که 
مهم ترین ویژگي اش وضوح و روشنایي و دقت و فراست است، در اختیار همگان قرار 
گرفت و فلسفه خواني و فلسفه ورزي و فلسفه آموزي را براي علاقه مندان و مخاطبان 

سهل تر و دقیق تر کرد. 
خواننده در این مجلد با آخرین فلاســفة بزرگ غرب آشنا خواهد شد و علاوه بر 
فلاسفة تحلیلي پس از ویتگنشتاین، مكتب فرانكفورت، ریچارد رورتي، یورگن هابرماس، 
آلوین پلاتینگا و... را نیز خواهد شناخت که تا کنون در تاریخ فلسفه اي به این جامعیت 
به آن ها پرداخته نشده است. کني بجز این کتاب چهار جلدي، کتاب مختصر دیگري هم 
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دارد با عنوان تاریخچة مصور فلسفة غرب1 که ویراست جدید آن در سال 2019 منتشر 
شده و حاوي اضافاتي است که در این جلد چهارم نیامده بود اما به حكم اینكه آن مجلد 
رونوشت چكیده و فشــردۀ همین چهار جلد است، ترجمة آن تكرار مكررات است و 
تنها حُسن اش همین است که ویراست تازه اي پیدا کرده و فلاسفة تازه تري در آن گنجانده 
شده است. ما هم فصل هاي مربوط به آن فلاسفة تازه تر را از آن کتاب ترجمه کردیم و 
در پیوست همین جلد گنجاندیم تا کتاب به نهایت کمال خود برسد و از ترجمه نشدن آن 

مجلدِ کوچک، خللي پیش نیاید. باشد که »مقبول طبع مردم صاحب نظر شود«.
مولف در مقدمة جلد اول، هم از تاریخ فلسفه گفت و هم از چیستي و چرایي فلسفه 
و به دلیل بالا بودن تب برخي فلسفه هاي خاص در ایران باید این نكته را هم اضافه کنم 
که تاریخ فلسفه، مراجعة مدام و دائم به بنیان هاست. بازاندیشي بنیان هاست و برخلاف 
رشته هاي دیگر مثل علوم طبیعي همیشه به گذشتة خود نیاز دارد و اتكاي انكارناپذیري 
به تاریخ خود دارد. این نگرش نقطة مقابل نگرش افرادي است که تاریخ فلسفه را تاریخ 
شكست و گسست و مرگ اندیشه هاي پیشین مي دانند و با این ترفند، فلسفة دلخواه خود 
را آخرین مرحلة تكامل فلسفي مي دانند و مي کوشند آن فلسفه را مرحله اي از فكر تلقي 
کنند که محصول تاریخ است و غیر از آن راهي به دهي نیست. روشن است که این گونه 
اندیشه ها منجر به توقف و فلج فكري مردمان مي شوند و توهم تكامل گرایي موجود در 
آن ها راه را بر اندیشه ورزي مي بندد. ما در مقاله اي با عنوان »فلسفه و تاریخ نگاري فلسفه«2 
کوشیدیم زهر غلبة این گونه نگرش را بگیریم و تالي هاي فاسد آن را بر اهل اندیشه نمایان 
کنیم. براي اطلاع از نگرش مولف کتاب به تاریخ فلسفه به مقدمة جلد اول این کتاب و 

نیز مقالة مذکور مراجعه فرمایید. 
در عنوان دو مجلد آخر این کتاب از واژۀ modern استفاده شده و ما در هر دو عنوان 
آن را »جدید« ترجمه کردیم و از آوردن معادل انگلیسي آن پرهیز کردیم. به این دلیل که 

1.An illustrated brief history of western philosophy
2. منتشر شده در ماهنامة اندیشة پویا، شمارۀ 64، بهمن 1398. نیز در وب سایت شخصي راقم این سطور 

در دسترس است. 
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مدرن)جدید( همیشه به معناي مدرنیسم نیست و اینجا صرفاً اشاره به دورۀ زماني بررسي شده 
دارد نه یک مكتب فكري و نگرش خاص. در این موقعیت، ترجمة modern به نحوي 
که حاکي از مدرنیسم باشد، معناي عكس مي رساند، چون دورۀ جدید حاوي فلسفه هاي 
سنت گرا و ضد مدرنیته و ضد مدرنیسم هم هست و در عنوان این دو جلد، اشاره صرفاً به 

دورۀ زماني است نه چیز دیگري.
با بیان چند نكته دربارۀ ترجمة این جلد، گفتار حاضر را به پایان مي بریم. ترجمة رایج 
state of affairs »وضعیت امور« است اما واژۀ »وضعیت« به تنهایي همین معنا را دارد و 

»امور« اضافه است. وضعیت، همیشه وضعیت چیزي است و امور هم در معنا آن قدر اعم 
است که هر وضعیتي بي شک وضعیت امور است. به این ترکیب ها نگاه کنید: وضعیت 
زنبورها، وضعیت جوامع، وضعیت طبیعت. هر چه در این ترکیب ها بیاوریم، در نهایت 
به معناي وضعیت آن امور است و جالب اینجاست که مترجمان محترم مي توانند ترجمة 
این اصطلاح به وضعیت را در فرهنگ هاي رایج بیابند و بر مدعاي ما صحه بگذارند. این 
نكته در نظریة تصویري معناي ویتگنشتاین وضوح بیشتري مي یابد. چون طبق این نظریه، 
گزاره ها نمایان گر شكل منطقي جهان اند و از وضعیت ها)state of affairs( حكایت مي کنند.

دیگر معادلي که باید دربارۀ آن توضیح دهم، ترجمة principle of verification به »اصل 
اثبات« است. در حالي که سابق بر این به »اصل تحقیق پذیري« ترجمه مي شد. این اصطلاح 
یكي از پرکاربردترین اصطلاح هاي حلقة وین است. اعضاي حلقة وین که موسس مكتب 
 )verify(»پوزیتویسم منطقي اند، معتقدند که هر گزاره اي در نهایت باید توسط تجربه »اثبات
شود. اگر تجربه، آن را اثبات نكند، گزاره بي معنا مي شود. مترجمان اولیه، به خاطر اینكه 
مي دید ه اند از نظر آن ها باید بشود گزاره ها را به لحاظ تجربي اثبات کرد و تحقیق تجربي 
به عمل آورد، این معادل را انتخاب کرده اند اما اشكال اینجاست که حتي مي شود درباره 
گزاره هاي ایده آلیستي و مابعدالطبیعي غلیظ هم تحقیق کرد. اما نمي شود به لحاظ تجربي 
اثبات کرد. مسئله بر سر این اســت که آیا تجربه آن ها را »اثبات« مي کند تا واجد معنا 
دانسته شوند یا نه؟ پس ترجمة درست این اصطلاح »اصل اثبات« است و verificable را 

هم باید اثبات پذیر ترجمه کرد نه تحقیق پذیر. 
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از مولف کتاب، جناب سِر آنتوني کني سپاسگزارم که کتبا اجازۀ ترجمة این کتاب 
را به من داد و پس از دریافت نســخه اي از کتاب، به یاري دوستان فارسي زبانش، ترجمة 
حاضر را با ترجمة معكوس بررسي کرد و بر آن مهر تأیید گذاشت و مقدمه اي هم بر آن 
نگاشت.1همچنین پیامي هم به مناسبت رونمایي این ترجمه که به همت مجلة بخارا در 

16 مرداد 1398 برگزار شد، ارسال کرد و نوشت: 

»بسیار خرسندم که اکنون ایرانیان مي توانند تاریخ فلسفة مرا بخوانند. بسیار سپاسگزارم از کساني 
که به سختي کوشیدند تاریخ فلسفه ام را به زبان کشور شما درآورند. کشوري که موطن ابن سیناست. 
ابن سینا در طول قرون وسطي و پس از آن، بي تردید تاثیرگذارترین فیلسوف بعد از افلاطون و ارسطو 

بوده است و امیدوارم فلسفة ایران در عصر حاضر به همان شكوفایي اش در عصر ابن سینا برسد«.

در پایان بر خود فرض و واجب مي دانم که از اســتاد و پدر معنوي گرانقدرم، استاد 
بهاءالدین خرمشاهي به خاطر تمام یاري ها و اندرزها و مقابلة بخش هایي از کتاب و زدودن 
بعضي از اغلاط و بهبود ترجمه سپاسگزاري کنم و وفاي عهد صحبت ماضي بجا آورم و 
قدردان نعمت و لطف ایشان باشم. در پایان تمام شكرها از آنِ خداوند یگانه و منان است.

رضا یعقوبي
خردادماه 1399

1.مقدمة آنتوني کني بر کتاب حاضر براي خوانندگان ایراني را در جلد اول این مجموعه بخوانید.
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مقدمه

این آخرین جلد از چهارجلدیِ تاریخ فلسفة غرب است که از آغاز فلسفه تا همین اواخر 
را روایت می کند. جلد اول سال 2004 چاپ شد و فلسفة باستان را روایت کرد. جلد دوم 
سال 2005 چاپ شد و حكمت مَدرسَی را از زمان قدیس آگوستین تا رنسانس مرور کرد. 
جلد سوم با عنوان پیدایش فلسفة جدید، فلاسفة بزرگ قرن شانزدهم، هفدهم و هجدهم 
را بحث کرد و با مرگ هگل در اوایل قرن نوزدهم به پایان رســید. جلد حاضر هم این 

روایت را تا سال های پایانیِ قرن بیستم پی می گیرد. 
خواندن تاریخ فلسفه دو دلیل متفاوت دارد. بعضی از خوانندگان از فلاسفة گذشته دربارۀ 
مسائل فلسفی باب روز، کمک و توضیح می خواهند. دیگران هم بیشتر علاقه مند به مردم و 
جوامع گذشتة دور یا اخیرند و دوست دارند دربارۀ فضای فكری آن ها چیزی یاد بگیرند. 
من این جلد و جلدهای قبلی را طوری طراحی کردم که نیازهای هر دو گروه را برآورده 
کند. مجلد حاضر با سه فصل فشرده آغاز می شود که هر سه فصل تابع وقایع تاریخی اند؛ بعد 
از این سه فصل، نُه فصل دیگر آمده اند که هر فصل با یک حوزۀ خاص فلسفی سر و کار 
دارد،  از منطق تا الهیات طبیعی. کسانی که تاریخ برایشان اولویت دارد، می توانند بر بررسی 
تاریخی متمرکز شوند و اگر خواستند برای توضیح بیشتر به بخش موضوعی مراجعه کنند. 
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کسانی هم که فلسفه برایشان اولویت بیشتر دارد، بیشتر بر فصل های جلوتر متمرکز می شوند 
و برای قرار دادن مباحث خاص در موقعیت هایشان، به بخش وقایع  نگاری رجوع می کنند. 
در این چهار جلد، مبحث های مختلف، هر کدام یک فصل به خود اختصاص داده اند: 
معرفت شناسی، مابعدالطبیعه، فلسفة ذهن، اخلاق و فلسفة دین. اهمیت سایر مباحث در 
هر قرنی متفاوت بوده است و الگوی فصل های موضوعی هم بر همین اساس تغییر کرده 
است. در دو جلد اول، بخش موضوعی با فصلی دربارۀ منطق و زبان آغاز شدند اما در جلد 
سوم چنین فصلی در کار نبود، چون منطق در عصر رنسانس به خواب زمستانی رفت. در 
دوره ای که در مجلد حاضر بررســی می کنیم، منطق صوری و فلسفة زبان، داراي همان 
موقعیت محوریِ سایر موضوع هایی است که ســزاوار اختصاص یک فصل بوده اند. در 
جلدهای قبل، فصلی به فیزیک اختصاص داده شده بود و شاخه ای را بررسی می کرد که 
»فلسفة طبیعی« نام داشت؛ ولی از نیوتن به بعد فیزیک به یک علم بالغ تبدیل شد که نیازی 
به حمایت فلسفه نداشت و به همین خاطر در جلد حاضر دربارۀ فیزیک فصلی نداریم. 
جلد سوم، اولین جلدی بود که فصل فلسفة سیاسی داشت، چون نهادهای سیاسی اروپا قبل 
از مور و ماکیاولی خیلی با نهادهایی که امروز در سایة آن ها زندگی می کنیم، فرق داشتند 
و بینش های فلاسفة سیاسی آن زمان با بحث های باب روز مربوط نمي شدند. مجلد حاضر 
هم، اولین جلدی است که فصل زیبایی شناسی1 دارد: فصل مذکور هم پوشانی اندکی با جلد 
قبلی دارد، چون این موضوع در قرن هجدهم به عنوان یک شاخة مجزا آغاز به ظهور کرد. 
فصل های مقدماتیِ مجلد حاضر، بر خلاف جلدهای قبلی، از یک ترتیب زمانی واحد 
پیروی نمی کنند. فصل اول یک خط سیر مستقیم از بنتام تا نیچه را دنبال می کند اما به خاطر 
شكافی که در قرن بیستم فلسفة انگیسی زبانان را از فلسفة قاره جدا کرد، روایت آن ها هم 
به فصل دوم و سوم منشعب شده است. فصل دوم با پیرس که پدر فلسفة آمریكایی است 

1. زیبایی شناسی از این نظر بر زیباشناسی ارجحیت دارد که زیبایی اسم است اما زیبا صفت است. پس 
وقتی می گوییم زیباشناســی این کژتابی را با خود دارد که ما می خواهیم اشیایِ زیبا را بشناسیم و در 
چیستیِ خود زیبایی بحث نداریم اما واژۀ زیبایی شناسی از این اشكال بری است. پس به عقیدۀ مترجم، 

زیبایی شناسی معادل درست تری برای واژۀ aesthetics است. ـ م
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و با فرگه که عموما بنیانگذار سنت فلسفة تحلیلی دانسته می شود، آغاز می شود. فصل سوم 
عده ای از فلاســفة تاثیرگذار قاره را بحث می کند و از مردی آغاز می شود که بیزار بود 

فیلسوف دانسته شود، یعنی زیگموند فروید. 
تصمیم گیری دربارۀ اینكه تاریخ فلسفه ام کی و چطور تمام شود، برایم آسان نیست. 
بسیاری از کسانی که در نیمة دومِ قرن بیستم فلسفه ورزی کرده اند، کسانی هستند که با آن ها 
آشنایی شخصی داشته ام و تعدادی از آن ها هم، دوست و همكار نزدیكم بوده اند. همین نكته 
باعث می شود قضاوت بی طرفانه دربارۀ اهمیت آن ها نسبت به فلاسفه ای که در جلدهای 
قبل و در صفحات اولیة کتاب حاضر آمد ه اند، دشوار شود. شک نیست که انتخاب من 
دربارۀ کسانی که باید بیایند و کسانی که باید حذف شوند، از جانب کسانی که به اندازۀ 

خودم صلاحیت قضاوت دارند، دلبخواهی دانسته خواهد شد. 
در 1998 کتابی با عنوان تاریخچة فلسفة غرب1 منتشر کردم. برای آن کتاب تصمیم 
گرفتم از فلاســفه ای که هنوز زنده اند، نام نبرم. یعنی خیلی راحت توانستم ماجرا را به 
ویتگنشتاین ختم کنم که او را مهم ترین فیلسوف قرن بیستم می دانم و می دانند. ولی متاسفانه 
از 1998 به بعد، چند فیلسوف از دنیا رفتند که همه انتظار دارند در تاریخ فلسفة عصر جدید 
جا داشته باشند ـ مثلا کواین، آنسكوم، دیویدسون، استراوسون، رالز و دیگران. بنابراین باید 
راه دیگر برای تعیین آخرین تاریخ2 انتخاب می کردم. از آنجا که داشتم به هفتاد و هفتمین 
سالروز تولدم نزدیک می شدم، به ذهنم رسید که نویسنده های جوان تر از خودم را ندید 
بگیرم. ولی دیدم راه خودبینانه ای است. تا اینكه سرانجام قانون سی  سال3 را ترجیح دادم و 

آثاری را که پس از 1975 نوشته شده بودند، نادیده گرفتم. 
باید از مخاطب بخواهم در ذهن داشته باشد که این مجلد آخرین جلد از تاریخ فلسفه ای 
اســت که از طالس آغاز شده است و به همین خاطر با تاریخ فلسفه ای که مستقلا تاریخ 
فلســفة معاصر را بررسی کند، فرق دارد. مثلا من از نومدَرسَیان قرن بیستم یا نوکانتی ها 

1. A Brief History of Western Philosophy  2. terminus ante quem
3. این قانون در انگلستان و برخی کشورهای اروپایی اجرا می شود و طبق آن دولت موظف است بعد از 

گذشت سی سال از عمر یک سند، آن را افشا کند. ـ م.
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حرفی نزده ام و خیلی کم دربارۀ نسل های متعدد نوهگلی ها حرف زده ام. کنار گذاشتن این   
مكتب ها از کتابی که مختص فلسفة دو قرن اخیر باشد، نقصان بزرگی در تاریخ فلسفه است. 
اما اهمیت این مكاتب به خاطر این است که اهمیت فلاسفة بزرگ گذشته را به دوران 
جدید یادآوری می کنند. تاریخ فلسفه ای که قبلا صفحات زیادی را به آکویناس، کانت و 

هگل اختصاص داده است، نیازی به تكرار این یادآورنده  ها ندارد. 
در نوشتن این جلد هم مثل جلدهای قبلی، مخاطبان سال دوم یا سوم دورۀ کارشناسی را 
پیش چشم داشته ام. از آنجا که بسیاری از دانشجویان دورۀ کارشناسی که به تاریخ فلسفه 
علاقه  دارند، دانشجوی رشتة فلسفه نیستند، سعی کرده ام فرض کنم مخاطبم با اسلوب ها و 
اصطلاحات فلسفی اصلا آشنایی ندارد. به همین نحو، در کتاب شناسی فقط کتاب هایی آمده اند 
که به زبان انگلیسی اند،  البته بجز متون اصلی نویسنده هایی که زبان دیگری داشته اند. چون 
افراد بسیاری فلسفه را نه با اهداف درسی بلكه به خاطر سرگرمی و فراگیري خود می خوانند، 
سعی کرده ام به زبان فنی ننویسم و بجز دشواری هایی که خود موضوع، پیش پای خواننده 
می گذارد، دشواری دیگری سر راهش قرار ندهم. اما هر چقدر هم کسی سخت کوش باشد، 
محال است بتواند کاری کند که وظیفة خواندن فلسفه از دوش دیگران برداشته شود. به قول 

معروف، فلسفه، جای کم عمق ندارد. 
من وامدار پیتر ممتچلیوف1 و همكارانش در انتشارات دانشگاه آکسفورد و دو خوانندۀ 
ناشناس در این انتشارات هستم که بسیاری از کاستی های این کتاب را برطرف کردند. نیز 
از پاتریشیا ویلیامز2 و داگفین فولسِدال3 سپاس فراوان دارم که به من در تلقی درست از 

فلاسفة قاره در قرن بیستم مدد رساندند. 

1. Peter Momtchiloff 2. Patricia Williams               3. Dagfinn Føllesdal
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1
از بنتام تا نیچه

سودگرایی بنتام
بریتانیا از تحولات سیاسی خشونت باری که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم 
بیشتر اروپا را تحت تاثیر قرار داده بود، مصون ماند. اما در 1789، سالی که انقلاب فرانسه 
رخ داد، در انگلیس کتابی منتشر شد که مدت ها پس از مرگ ناپلوئون، بر اندیشة اخلاقی 
و سیاســی، تاثیری بنیادین گذاشت. این کتاب، درآمدی بر اصول اخلاق و قانون گذاری1 
اثر جرمی بنتام2 بود که تبدیل به منشور اساسیِ مكتب فكریِ موسوم به سودگرایی3 شد. 

بنتام در 1784 به دنیا آمد و فرزند یک وکیل ثروتمند لندنی بود. او کودکي ریز جثه و 
با هوش بود که همیشه سر در کتاب داشت و در سن هفت سالگي به مدرسة وست مینستر4 
فرستاده شد. در سن پانزده سالگي از کالج کوئین آکسفورد فارغ التحصیل شد. در 21 سالگي 
او را به وکالت خواستند اما شغل وکالت آن دوران را نمي پسندید. او قبلا وقتي در آکسفورد 
پاي درس ویلیام بلک استونِ قاضي مي نشست، از نظریة حقوقي آن زمان بیزار شده بود. او 
معتقد بود که نظام حقوقي انگلیس دست و پا گیر، تصنعي و نامنسجم است: این قانون باید 

1. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation
2. Jeremy Bentham  3. utilitarianism  4. Westminster
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در پرتو اصول صحیح علم حقوق، سر تا پا بازسازي شود. 

او به تعبیر خودش، آن اصل بنیادین را از هیوم وام گرفته است. مي گوید وقتي رساله 
دربارۀ طبیعت آدمي را خوانده است، معیارها از چشمش افتادند و به این باور رسید که 
ســود، محک و میزان تمام فضایل و یگانه منشا عدالت است. بنتام بر اساس نوشته اي از 
جوزف پریستلي، شیمي دان دگراندیش، اصل سود را این طور تفسیر مي کرد که رفاه اکثریت 
شهروندان معیار قضاوت مصالح دولت است. به بیان کلي تر، معیار واقعي اخلاقي بودن و 

هدف حقیقي قانون گذاري، بیشترین رفاه براي بیشترین تعداد است. 
بنتام طي سال 1770 روي نقدي بر تفسیرهایي بر قانون انگلستان1 اثر بلک استون کار 
کرد. بخشي از آن در سال 1776 با عنوان نوشتاري دربارۀ حكومت2 منتشر شد که حاوي 
حملة او به مفهوم قرارداد اجتماعي بود. همان موقع، رساله اي دربارۀ جزا نوشت که برگرفته 
از اندیشه هاي چزاره  بكاریا )94-1738(،3 کیفرشناس ایتالیایي بود. محتواي کتابِ درآمدي 
بر اصول اخلاق و قانون گذاري، تحلیل اهداف و محدودیت هاي جزاست که در کنار آن 
اصل سود هم تقریر مي شود. این کتاب در 1780 تمام شد، یعني نُه سال قبل از انتشار نهایي آن. 
بنتام در کتاب نوشتاري دربارۀ حكومت براي اولین بار این اصل را عموما اظهار کرد 
که »بیشترین رفاه براي بیشــترین تعداد، معیار درست و غلط است«. این کتاب بدون نام 
مولف چاپ شد ولي چند خوانندۀ ذي نفوذ داشت که یكي از آن ها ارلِ شلبورن4 یكي از 
اعضاي برجستة حزب ویگ5 بود که بعدا مدت کوتاهي نخست وزیر بود. وقتي شلبورن 
کاشف به عمل آورد که بنتام نویسندۀ کتاب اســت، او را در حمایت خود درآورد و او 
را به محافل سیاسي انگلیس و فرانسه معرفي کرد. مهم ترین دوست جدید انگلیسيِ بنتام، 
کارولین فاکس،6 برادرزادۀ چالز جیمز فاکس7 بود که بعد از یک رابطة عاشقانة طولاني 
و احساسي با او، خواستگاري اش در سال 1805 ناکام ماند. مهم ترین آشنايِ فرانسوي او 
اتین دومون،8 معلم خصوصي پسر شلبورن بود که بعدا ترجمة برخي از آثار بنتام را منتشر 

1. Commentaries on the Laws of England                2. A Fragment on Government

3. Cesare Beccaria              4. Earl of Shelburne               5. Whig

6. Caroline Fox              7. Charles James Fox                   8. Étienne Dumont
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کرد. شهرت بنتام در فرانسه تا مدتي بیشتر از شهرت او در بریتانیا بود. 
بنتام سال هاي 7 ـ 1785 را خارج از کشور گذراند، اروپا را گشت و در کنار برادرش، 
ساموئل ماند که املاک شاهزاده پوتمكین1 را در کریچف2 در بلاروس3 اداره مي کرد. وقتي 
آنجا بود، اندیشة نوع جدیدي از زندان، زندان سراسربین4 به ذهنش رسید، یعني ساختماني 
دایره اي با نقطة نظارتي در مرکز که زندان بان از آنجا مي تواند بر زندانیان نظارت دائم داشته 
باشد. او با شوق وافر به اصلاح زندان از روسیه برگشت و سعي کرد هر دو دولت روسیه 
و انگلیس را وادار به ساختن چنین زنداني کند. دولت ویلیام پیت5 این طرح را در مجلس 
به تصویب رساند ولي صاحب ملک هاي دوک ها که نمي خواستند نزدیک زمین هایشان 
زندان ساخته شود و نیز مداخلة شخصيِ شاه جورج سوم)که مثل اینكه بنتام معتقد بود(، 
اجراي آن را ناکام گذاشت. مجلس ملي فرانسه، طرح او براي سرپرستي بر تاسیس زندان 

سراسربین را تصویب نكرد اما شهروندي افتخاري جمهوري فرانسه را به او اعطا کرد. 
علاقة بنتام به نظریة حقوقي و اجراي آن از تمرکز اولیة او بر حقوق جزا فراتر رفت. 
بنتام به خاطر آزردگي از وضعیت قانون مدني، رساله اي طولاني با نام دربارۀ عموم قوانین6 
نوشت که مثل بیشــتر آثارش تا مدت زیادي پس از مرگش منتشر نشده ماند. او با تامل 
دربارۀ حقوق فقرا7 پیشــنهاد داد که باید شبكه اي از سراسربین ها ایجاد کرد تا به عنوان 
نوانخانه  به »فقیران گران بار« خدمت کند و یک شرکت سهامي عام ملي آن را اداره کند 
که از طریق نیروي کار زندان ها سود سهامش تامین مي شود. هیچ سراسربیني، چه کیفري 
و چه تجاري ساخته نشد. ولي در 1813 مجلس به غرامت کاري که بنتام روي این طرح 

کرده بود، مبلغ کلان 23 هزار پوند براي او تصویب کرد. 
بنتام در 1808 با فیلسوفي اسكاتلندي به نام جیمز میل8 آشنا شد که همان موقع نوشتن 
کتابي تاثیرگذار به نام تاریخ هند9 را آغاز کرده بود. میل، پسر دو سالة فوق العاده اي داشت 
که نامش جان استورات بود و بنتام هم در تعلیم این نابغه شرکت کرد. بنتام که تا حدودي 

1. Potemkin                2. Krichev            3. White Russia

4. Panopticon                5. William Pitt            6. Of Laws in General

7. poor laws                8. James Mill           9. History of India
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تحت تاثیر میل، چند سالي دربارۀ اصول منطقي شهادت در دادگاه کار کرده بود، حالا بیشتر 
به فكر اصلاح قانون اساسي و  اصلاحات سیاسي بود تا نقد آیین و اجراي مسائل حقوقي. او 
کتابي با نام مباني اصلاح مجلس نوشت که در 1809 به پایان رسید. ولي تا 1817 منتشر 
نشد و آن موقع هم، یكي دو سال بعد، یک لایحة اصلاح اساسي ضمیمة آن شد. یک سالي 
را به نوشتن پیش نویس قانون اساسي گذراند که با مرگش ناتمام ماند. اواخر عمرش به این 

طرح بنتام براي یک زندان کامل، سراسربین
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نتیجه رسیده بود که قانون اساسي بریتانیا، پرده اي است براي پنهان کردن دسیسة ثروتمندان 
علیه فقرا. به همین خاطر از برچیدن نظام سلطنت و مجلس اعیان، معارفة سالانة اعضاي 

مجلس با راي عموم و منحل کردن کلیساي انگلستان حمایت کرد. 
طرح هاي اساسي و آزادي خواهانة بنتام از امور داخلة انگلستان فراتر رفت. در 1811 به 
جیمز مدیسون1 پیشنهاد داد که براي ایالات متحده، قانون اساسي تهیه کند. بنتام در هیئت 
یوناني هاي لندن2 فعالیت داشت. این هیئت باني لشكرکشي اي بود که لرد بایرون3 در طي آن 
و در 1823 در میسولونگي4 دار فاني را وداع گفت. بنتام مدتي هم به سیمون بولیوار،5رئیس 

جمهور کلمبیا امید بسته بود که قانون  اساسي اش را در آمریكاي لاتین اجرا کند. 
گروه موسوم به »تندروهاي فلسفي« که آرمان هاي بنتام را پذیرفته بودند در 1823 
نشریة وست مینستر روِیو6 را براي ترویج اهداف سودگرایانه برپا کردند. آن ها هواخواه 
اصلاح تعلیم و تربیت بودند. بنتام یک برنامة درســي براي دورۀ متوسطه طراحي کرده 
بود که به جاي یوناني و لاتیني بر علم و فن آوري تاکید داشت. او و همكارانش در برپایي 
کالج دانشــگاهي لندن فعال بودند که از 1828 آغاز به کار کرد. این اولین نهاد در سطح 
دانشگاهي در بریتانیا بود که دانشجویان را بدون آزمون مذهبي مي پذیرفت. پس از اینكه 
در ســال 1832 از دنیا رفت، به وصیت خودش بدنش آنجا نگهداري مي شود. بر بدن او 
لباس پوشــانده اند و برایش سر درست کرده اند اما سر خودش را مومیایي کرده اند که تا 
امروز هم باقي مانده است. چیزي که خودش آن را خودنماد7 مي نامید. یادبود شایسته تر 
براي زحمات او، لایحة اصلاح بزرگ8 بود که حق راي مجلس را خیلي عمومي تر مي کرد 

و چند هفته قبل از وفاتش به تصویب رسید. 
کساني که او را خوب مي شناختند، حتي بزرگ ترین ستایش گرانش، قبول دارند که او 
شخصي بسیار یک جانبه بود. به لحاظ اندیشه قوي اما بي احساس بود. جان استوارت میل 

1. James Madison                2. London Greek Committee

Lord Byron .3 از بزرگ ترین ادباي انگلیس)1824-1788( ـ م.
4. Missolonghi                5. Simón Bolívar          6. Westminster Review

7. auto-icon                8. Great Reform Bill
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این طور وصف کرده است که به لحاظ اندیشه جامع و دقیق بود، اما در برابر طبیعي ترین و 
قوي ترین احساسات انساني بي تفاوت بود. کارل مارکس گفته بود که او کاسب انگلیسي را 
الگوي یک انسان مي دانست. مارکس مي گوید »هیچ وقت در هیچ کشوري، یک آدم عامي 
عادي تا این حد از خود راضي جولان نداده اســت«.1 در واقع دانش بنتام از ماهیت انسان 
خیلي کم بود. میل مي گوید »دانسته هاي او کاملا تجربه گرایانه بود، آن هم تجربه گرایي 
کسي که تجربة کمي داشت«. به نظر میل او هیچ وقت به بلوغ نرسید. »او تا آخر بچه ماند«.2

جان استوارت میل و تکامل
خود میل هیچ وقت اجازه نیافت که بچه باشد. نه به مدرسه رفت و نه قاطيِ دیگر بچه ها 
شــد بلكه پدر پر توقع اش او را در خانه تعلیم داد. در سه سالگي یادگیري زبان یوناني را 
آغاز کرد و در دوازده سالگي بیشتر آثار افلاطون را به زبان اصلي خوانده بود. در همان 
سن آغاز به خواندن منطق ارسطو از روي متن اصلي کرد، یعني زماني که در نمونه خواني 
کتاب پدرش، تاریخ هند به او کمک مي کرد. سال بعد، یک دوره اقتصاد سیاسي خواند. 
هیچ وقت به خودش تعطیلي نمي داد تا »مبادا عادت کار از بین برود و بطالت به آدم مزه 
کند«. وقتي چهارده ســاله بود، یک سال در فرانسه در خانة ساموئل، برادر بنتام سر کرد 
و برایش این فرصت را فراهم کرد که در درس گفتارهاي علمي در مونپلیه3 شرکت کند. 
بجز این، تحصیل دانشگاهي دیگري نداشت ولي در شانزده سالگي دانسته هایش بیشتر از 

اکثر کارشناس ارشدها بود. 
آنچه در جریان تحصیل غیرعاديِ میل بیش از همه برایش ارزش داشت این بود که 
پدرش اجازه داد خودش دربارۀ رتبة تحصیلي اش تصمیم بگیرد. »هیچ وقت چیزهایي را 
که مي شد از طریق اندیشیدن دانست، بر زبان نیاوردم، الا زماني که از تلاش براي دانستن 
آن ها به خاطر خودم خسته شدم«.4 او حساب مي کرد که بزرگسالي خود را یک ربع قرن 
زودتر از دیگر معاصرانش که مدرسه و دانشگاه رفته بودند، شروع کرده است. اما به قول 

1. C 488   2. U 78   3. Montpellier

4. A 20
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خودش شیوۀ تعلیمش باعث شده بود تبدیل به »ماشین استدلال محض« شود. پس از چند 
سال مبارزه براي اهداف آزادي خواهانه دوشادوش همكارانش در وست مینستر روِیو، یک 
روز وقتي مشغول کار روزانه اش در مقام منشي گري کمپاني هند شرقي بود، دچار فروپاشي 
رواني شد و باعث شد قرباني یک افسردگي عمیق شود. تا حدي که موثرترین کارها براي 

اصلاح آن وضع، بي حاصل مي نمود. 
به گزارش خودش با خواندن اشعار وردزورث1 در پاییز 1828 خودش را از بحران 
روحي نجات داده بود. آن اشعار او را نه فقط با زیبایي هاي طبیعي بلكه با جنبه هایي از 

زندگي انسان مواجه کرد که نظام بنتام بویي از آن ها نبرده بود. 

آن اشعار لبریز از احساساتي بودند که من دنبالشان مي گشتم. من در آن ها سرچشمه اي از سرور 
دروني، شفقت و لذتي خیال انگیز مي یافتم که مي توان با تمام دیگر انسان ها قسمتش کرد؛ که با نزاع 
و کاستي نسبتي ندارد بلكه با هر بهبودي که در شرایط مادي و اجتماعي نوع بشر ایجاد مي کند، غناي 
بیشتري به بار مي آورد. من از این اشعار فراگرفتم که وقتي شرهاي بزرگ تر زندگي از میان مي روند، 
سرچشمه هاي جاودان سعادت  کدام اند و دیدم که تحت تاثیر آن ها به مراتب بهتر و خوشبخت ترم.2

میل بعد از این بحران و بهبودِ آن، از ستایش بنتام دست نكشید و آثار او را جایگزین 
آثار تمام فلاسفة اخلاق گذشته مي دانست؛ ولي به این باور رسیده بود که نظام بنتام در هر 

دو حوزۀ شخصي و اجتماعي، احتیاج به اصلاح و تكمیل دارد. 
اندیشة میل در حوزۀ فردي، تحت تاثیر شاعران انگلیسي تكامل یافت که نزد او کالریج3 
از این جهت که حضور برجسته تري در ذهن اش داشت، از وردزورث پیشي گرفت. در 
بزرگسالي، کالریج و بنتام را »دو عقل دوران آفرین بزرگ عصر خود« مي دانست. در حوزۀ 
اجتماعي، تاثیرهاي جدیدي که گرفت، منشا فرانسوي داشتند ـ سوسیالیسم نوظهور کنت 

دوسن ـ سیمون)1825 ـ 1769(4 و پوزیتیویسم ابتدایي اگوست کنت)1798-1825(.5 
نظر سودگرایان بریتانیایي این بود که مالكیت خصوصي و اموال موروثي را امري مسلم 

1. Wordsworth            2. A 89  3. Coleridge

4. Comte de Saint-Simon         5. Auguste Comte
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و بطلان ناپذیر بدانند ولي هواداران سن ـ سیمون استدلال مي کردند که باید تمام سرمایه و 
کار اجتماع را در خدمت خیر عمومي جامعه درآورند و هر شهروند موظف است به اندازۀ 
توانایي اش به جامعه کمک کند و به تناسب نیازش سهم بردارد. طرح سوسیالیست ها میل 
را قانع نكرد اما باعث شد به لزوم توجیه نهادهاي مالكیت خصوصي و بازار آزاد پي ببرد. 
او آرمان گرایي سن ـ سیمون گراها را تحسین مي کرد و از برخي اصول آن ها الهام گرفت 

ـ مخصوصا تاکید آن ها بر تساوي کامل زن و مرد.
کنت در آغاز حرفة فلسفي اش یک سن ـ سیمون گرا بود ولي بعد نظام خودش را تكامل 
بخشید و نامش را »فلسفة ثبوتي«1 گذاشت. یک ویژگيِ این نظام که تاثیري همیشگي روي 
اندیشة میل گذاشت این نظریه بود که دانش و جامعة بشري، سه مرحلة تاریخي پشت سر 
گذاشته است: الهیاتي، مابعدالطبیعي و ثبوتي. این مراحل به تعبیر سن ـ سیمون، »زنده«2 یا 
خودکفا3 بودند. جوامع در مرحلة اول، تبییني فراطبیعي از پدیدارها داشتند و سعي مي کردند 
با اعمال دیني یا کارهاي جادویي بر عالم تاثیر بگذارند. به نظر کنت، این دوره از زمان 
نظام فئودالي تا دورۀ اصلاحات طول کشیده است. در مرحلة مابعدالطبیعي، پدیدارها را 
با ماهیات و نیروها تبیین مي کردند که معلوم مي شود به اندازۀ عوامل فراطبیعي که در 
مرحلة الهیاتي کاربرد داشتند، رازآلود است. انقلاب فرانسه به این مرحله پایان داد و حالا 

جهان در شُرف ورود به مرحلة ثبوتي یا حقیقتا علميِ علم و جامعه بود. 
آنچه میل از کنت و سن ـ سیمون گراها اخذ کرد، اندیشة تكامل4 بود. میل این طور 
برداشت کرد که در فاصلة هر کدام از این دوره هاي زنده با دورۀ بعدي، دوره اي بحراني و 
مخل وجود دارد و معتقد بود که خودش در چنین دوره اي زندگي مي کند. بعد شروع مي کند 
به دیدن آینده، آینده اي که در آن بهترین صفات دورۀ بحران با بهترین صفات دوره هاي 
زنده متحد مي شوند؛ آزادي بي قید اندیشه، آزادي بي حد رفتار شخصي در تمام حالاتي که 
به دیگران آسیب نرســاند؛ نیز، عقایدي مثل آنچه درست و غلط، مفید و مضر است، با 

تعلیم و تربیت اولیه و توافق عموميِ تمایل ها عمیقا بر احساسات انسان ها نقش مي بندد.5

1. positive philosophy     2. organic             3. self-contained

4. Progress      5. A 100
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وقتي چنین وضعي محقق شد، نیازي به تكامل بیشتر نیست: عقاید اخلاقي چنان استوار 
بر عقل و ضرورت متكي اند که دیگر لازم نیست مثل تمام عقاید گذشته و حال، دوره به 

دوره دور انداخته شوند. 
با اینكه میل از همان سال هاي اول یک روزنامه نگار پرکار بود، تا اواخر سي سالگي 
هیچ کتابي منتشر نكرد. اما اولین کتابش که در 1843 منتشر شد، اثري بنیادین بود که شهرتي 
فوري و همیشگي کسب کرد. این اثر نظام منطق1 نام داشت و مشتمل بر شش کتاب بود که 

چندین سال روي آن کار کرده بود و در مدت عمرش هشت بار ویراست شد.
این کتاب تنوع موضوعي زیادي دارد و به خواســت میل، نسخة روزآمدي از سنت 
تجربه گرایي انگلیسي قرن نوزدهم را هم ارائه مي دهد. او قرائتي غیرمذهبي2 از پدیدارشناسي 
الهیاتيِ برکلي به دست مي دهد: ماده صرفا امكان دائمِ ادراک حسي است و جهان خارج 
»جهان ادراک هاي حسيِ ممكني است که طبق قواعد، یكي پس از دیگري واقع مي شوند«. 
او با هیوم موافق است که ما هیچ ادراکي از خود ذهن نداریم، همان طور که از ظهورهاي 
آگاهانه اي که در وجود ما دارد، جداست و او هم معتقد بود که براي فیلسوف مسئلة کاملا 
دشواري است که بجز ذهن خودش، وجود دیگر اذهان را ثابت کند. ولي میل، بر خلاف 

تجربه گراهاي قبلي علاقة شدیدي به منطق صوري و روش شناسي علوم داشت. 
کتاب نظام منطق با تحلیل زبان و تبیین اقسام مختلف اسامي آغاز مي شود)اسامي خاص، 
ضمایر، صفات، الفاظ کلی، اصطلاحات انتزاعی(. به نظر میل تمام اسم ها بر اشیا دلالت 
دارند: اسم های خاص بر اشیایی دلالت دارند که اسم شان روی آن هاست و الفاظ کلی بر 
چیزهایی دلالت دارند که بر آن ها صدق می کننــد. اما در کنار دلالت مصداقی، دلالت 
مفهومی هم وجود دارد: به عبارتی، واژه ای مثل »انسان« بر سقراط دلالت می کند)در میان 

دیگر چیزها( اما متضمن صفاتی مثل عاقل بودن و حیوان بودن هم هست. 
میل نظریة مفصلی دربارۀ نتیجة اســتدلال ارائه می کند و آن ها را به دو دستة نتایج 
واقعی و نتایج لفظی3 تقســیم می کند. نتیجة قیاس بیشتر لفظی است تا واقعی چون قیاس، 

1. System of Logic            2. Secular           3. Verbal
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دانش جدیدی به ما نمی دهد. نتیجة واقعی، قیاسی نیست بلكه استقرایی است، مثل زمانی 
که استدلال می کنیم »پیتر فانی است، جیمز فانی است، جان فانی است، پس همة انسان ها 
فانی اند«. چنین استقرایی بر خلاف تصور برخی از منطق دانان، از موارد جزئی به قانون عام 
نمی رسد. قوانین عام صرفا قوائدی هستند برای نتیجه گرفتنِ جزئی های مجهول از جزئی های 
معلوم. میل پنج قاعده یا قانون کلی برای آزمایش تشریح می کند تا راهنمای پژوهش علمیِ 
استقرایی باشند. میل معتقد است می توان با استفاده از این قواعد کلی، پژوهش تجربی را 

بدون توسل به حقایق پیشینی انجام داد.1
کتاب نظام منطق از بحث دربارۀ منطق و زبان بسیار فراتر می رود. مثلا عنوان کتاب 
ششمِ آن »دربارۀ منطق علوم اخلاقی« اســت. این علوم اساسی عبارت اند از روانشناسی، 
جامعه شناسی و علمی که میل نامش را »رفتارشناسی«2 یا بررسی شكل گیری شخصیت 
می نامد. جامعه شناسی شامل علم سیاست و مطالعة اقتصاد است؛ اما کامل ترین تلقی میل 
از این موضوع ها در کتابی دیگر با نام اصول اقتصاد سیاسی3 آمد که در 1848 منتشر شد. 
میل در ارائة تجربه گراییِ مدرن شدۀ خود گامی مهم و بی سابقه برداشت. حقایق ریاضی 
همیشه برای تجربه گراهای تمام عیار مشكل ساز می شدند، چون ظاهرا حقایق ریاضی از 
مسلم ترین متعلَق های دانش ما هستند، و با این حال ظاهرا مقدم بر تجربه اند نه محصول آن. 
میل معتقد است که حساب و هندسه هم، به اندازۀ فیزیک حاوی فرضیه های تجربی اند ـ 
آن هم فرضیه هایی که در تجربه چنانكه باید ثابت شده اند اما با این حال در پرتو تجربة 

بعدی اصلاح شدنی اند. 
این نظریه ـ هرچند به نظر بیشتر فلاسفة بعدی نامعقول می نمود ـ برای هدف اصلی 
میل در کتاب نظام منطق ضروری بود. آن هدف عبارت بود از ابطال تصوری که او آن را 
»حمایت فكری بزرگ از آموزه های غلط و نهادهای مضر« تلقی می کرد. یعنی این تصور 
که می شــود با شهود و مستقل از تجربه به حقایق خارج از ذهن پی برد. در واقع میل این 
مسئله را مهم ترین مســئلة تمام فلسفه می دانست. »اختلاف این دو مكتب فلسفی با هم، 

1. منطق میل در فصل چهارم به تفصیل بررسی شده است. 
2. ethology   3. Principles of Political Economy
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یعنی مكتب شهود و مكتب تجربه و مشارکت، صرفا محل نظرپردازی انتزاعی نیست؛ 
بلكه پر از پیامدهای عملی است و در عصر پیشرفت، بنیان بزرگ ترین اختلاف ها بر سر 

عقاید عملی است«.1 
ستیزه جویانه ترین نبرد میل در این کارزار فكری در یكی از آخرین آثارش با نام ارزیابی 
فلسفة ویلیام هامیلتون2)1865( درگرفت. سِر ویلیام هامیلتون،3 فیلسوف اسكاتلندی و 
اصلاح طلب، از 1838 تا 1856 استاد منطق و مابعدالطبیعه در دانشگاه ادینبورگ بود. او 
در درس گفتارهایش سعی کرد نسخة تازه و اصلاح شده ای از فلسفة عقل سلیم4ِ رید ارائه 
کند. همان طور که میل سعی کرد نسخة تازه و اصلاح شده ای از تجربه گرایی هیوم به دست 
دهد. وقتی این درس گفتارها منتشر شدند میل در آن ها هدفی آرمانی پیدا کرد و نقدهای 

آتشین خود بر تمام انواع شهودگرایی را بر سر آن بارید. 
ارزیابی میل بیشتر از متنی که ارزیابی کرده بود، مشهور شد؛ ولی امروزه همین هم 
چندان خوانده نمی شود. آثار پر مخاطب میل به قول خودش، آثاری بودند که کسی در 
نوشتن شان با او شریک بوده است. در 1851 با هَریت5 که بیوۀ یک تاجر لندنی به نام جان 
تیلور6 بود، ازدواج کرد. زنی فاضل که با او یک دوستیِ بیست سالة صمیمی ولی پاک داشت. 
این ازدواج فقط هفت سال دوام داشت یعنی تا زمانی که هریت در اوینیون7 فوت کرد. به 
گفتة میل او در نوشتن دو کتابچه با او همكاری داشته است. یكی دربارۀ آزادی8 )منتشر 

شده در 1859( و دیگری انقیاد زنان9 )که در 1861 نوشته شد و در 1869 منتشر شد(. 
در کتاب دربارۀ آزادی می خواهد محدودۀ دخالت دولت در آزادی فردی را مشخص 

کند. اصل کلیدی اش را از قرار زیر تشریح می کند:

تنها هدفی که نوع بشر را مجاز به مداخلة فردی یا جمعی در آزادی عمل هر انسانی می کند، صیانت 
نفس است. تنها هدفی که به خاطر آن می توان قدرت را بر خلاف ارادۀ فرد، بر هر عضوی از یک 

1. A 162  2. An Examination of Sir William Hamilton’s Philosophy
3. Sir William Hamilton 4. common-sense  5. Harriet

6. John Taylor  7. Avignon  8. On Liberty
9. The Subjection of Women
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جامعة متمدن اعِمال کرد، جلوگیری از آســیب رساندن به دیگران است. خیرِ خود شخص، چه 
مادی باشد چه اخلاقی، جواز کافی برای این کار نیست. 

میل می گوید شخص بر ذهن و بدن خود حاکم است. او در تالیف اش این اصل را در 
حوزه های متعددی از همه آشكارتر در حمایت از آزادی عقیده و آزادی بیان به کار می برد. 
انتشار انقیاد زنان، نقطة اوج پیكار طولانی مدتِ میل برای حفظ حقوق زنان و بهبود 

هریت تیلور، الهام بخش، همكار و در نهایت همسر جان استوارت میل
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وضع آنان بود. وقتی جیمز میل در کتاب جستار دربارۀ حكومت تایید کرد که لازم نیست 
زنان رای بدهند، چون منافع آن ها مطابق منافع مردان  است، جان استوارتِ جوان، به پشتیبانی 
بنتام با این عقیده مخالفت کرد. در کتاب تاملاتی دربارۀ اصلاح مجلس1)انتشار 1859( 
پیشنهاد داد که هر صاحب خانة فرهیخته ای، چه مرد چه زن، باید حق رای داشته باشد، 
»چون وقتی مالیات گیرها بین مرد و زن فرقی نمی گذارند، جمع کنندۀ آرا چرا باید فرق 
بگذارد؟«2 در 1866 دادخواستی برای حق رای زنان ارائه کرد و طی بحث دربارۀ لایحة 
اصلاح دوم،3 یک اصلاحیه پیشنهاد دادـ که هفتاد و سه رای آوردـ تا بندهایی که حق 
رای زنان را محدود کرده اند، حذف شوند. اما کتاب انقیاد زنان به مسائلی بسیار گسترده تر 
از حق رای پرداخت و اساسا به نهاد ازدواج آن طور که قانون و اخلاق ویكتوریایی تفسیر 
کرده بود، حمله کرد. او معتقد بود این نوع زناشویی در واقع شكلی از بندگی خانه زاد است. 
میل از 1865 تا 1868 نمایندۀ وست مینستر در مجلس بود. علاوه بر مسائل برابری زن 
و مرد به امور ایرلند و اصلاح انتخابات4 علاقه داشت. او منتقد سیاست سرکوب حكومت 
بریتانیا در ایرلند بود و کتابچه ای در حمایت از اصلاح اساسی نظام زمین داری نوشت. در 
انتخابات مجلس از نمایندگی تناسبی5 حمایت می کرد، چون سپر زورگویی اکثریت به 
اقلیت بود. تامــلات او دربارۀ این موضوع ها در 1861 در کتابی با نام ملاحظاتی دربارۀ 

حكومت انتخابی6 چاپ شدند. 
میل ســال های آخر عمرش به همراه دخترخوانده اش، هلن تیلور در اوینیون ساکن 
بود. همان جا در 1873 دیده از جهان فروبست و در کنار همسرش به خاک سپرده شد. 
دخترخوانده اش دو اثر او یعنی زندگینامة خودنوشت7 و سه جستار دربارۀ دین8 را پس 

از مرگش منتشر کرد. 

1. Thoughts on Parliamentary Reform  2. CW xix. 328

3. Second Reform Bill   4. electoral reform

proportional representation .5 در این نحوه انتخابات، احزاب متناسب با آرایی که کسب می کنند 
در مجلس صاحب کرسی می شوند. ـ م.

6. Considerations on Representative Government 7. Autobiography
8. Three Essays on Religion
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هرچند لیبرالیسم میل همیشه هواخواهانی داشته، اشتهارش به فیلسوف نظام مند بودن، 
بلافاصله بعد از مرگش از بین رفت. بنیان گذاران منطق نمادی1 جدید اعتنایی به اثر منطقی او 
نكردند. تجربه گرایی او هم دچار سیل ایده آلیسمی شد که در آخرین دهه های قرن نوزدهم 
بریتانیا را درنوردیده بود. فقط وقتی در 1930 تجربه گرایی دوباره با اقبال روبرو شد، آثار او 
دوباره پر مخاطب شدند. ولی هنری سیجویک2 )1900-1838( باعث شد سنت سودگرایی 
بدون هیچ وقفه ای به حیات خود ادامه دهد. او اثر اصلی خود، یعنی روش های اخلاق3 را 

یک سال بعد از مرگ میل منتشر کرد. 
سیجویک از اعضای کالج ترینیتی کمبریج بود که در 1869 به دلایل وجدانی از کار 
استعفا داد. در 1883 در همان دانشگاه استاد فلسفه شد. ابتدا چشم بسته هوادار میل بود و 
نظام او را به این خاطر قبول کرده بود که او را از قواعد اخلاقی مستبدانة نحوۀ تربیت اش 
فارغ می کرد. اما به این نتیجه رســید که دو اصل بزرگ نظــام میل با هم تناقض دارند: 
لذت گرایی روان شناختی)همه طالب لذت خویش اند( و لذت گرایی اخلاقی)همه باید طالب 
رفاه عمومی باشند(. در روش های اخلاق یكی از وظایف اصلی اش حل این مسئله بود که 

نامش را »دوگانه انگاری عقل عملی«4 گذاشت. 
سیجویک در جریان اندیشیدن اش از اصل لذت گرایی روان شناختی پرهیز کرد و به 
جایش از اصل اخلاقیِ خودخواهی معقول5 استفاده کرد که بنا بر آن هر شخصی موظف 
است در طلب خیر خود باشــد. او معتقد است که این اصل به نحو شهودی بدیهی است. 
نیز، نتیجه گرفت که لذت گرایی اخلاقی فقط می تواند مبتنی بر شهودهای اخلاقیِ بنیادین 
باشد. به این ترتیب نظام او سودگرایی را با شهودگرایی تلفیق کرده است که شهود به نظر 
او، رهیافت عقل سلیم به اخلاق است. با این حال معتقد بود که شهودهای متعارف عقل 
سلیم، خیلی محدود و شخصی اند؛ شهودهایی که بنیان اخلاق سودگرایی اند، انتزاعی ترند. 
یكی همین که خیر آینده به اندازۀ خیر کنونی اهمیت دارد. دیگری اینكه از نگاه عالم 

هستی، خیر یک شخص به اندازه خیر سایر اشخاص اهمیت دارد. 

1. symbolic logic  2. Henry Sidgwick           3. Methods of Ethics
4. dualism of practical reason 5. rational egoism
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مشكلی که باقی می ماند، سازگار کردن شهود های سودگرایی با شهودهای خودخواهی 
معقول است. سیجویک به این نتیجه رسید که راه حل کاملی برای حل نزاع بین رفاه شخصی 
و رفاه عمومی بر مبنای تجارب این جهانی ممكن نیست.1 او قبول دارد که دربارۀ بیشتر مردم، 
پیوند نفع شخصی با تكلیف شخص از طریق اعتقاد به خداوند و جاودانگی شخص میسر 
می شود. از آنجا که دوست نداشت در این زمینه به خدا متوسل شود، متاسفانه نتیجه گرفت 
»می بینیم که تلاش درازمدت عقل بشر برای تنظیم کمال مطلوب رفتار عقلانی از قبل محكوم 
به شكست حتمی بوده است«.2 او در حین کار برای انجمن روان پژوهی3 که در 1882 تاسیس 
شده بود، با جستجوی شواهد تجربی برای اثبات حیات فرد پس از مرگ، خود را تسلی می داد. 

فلسفة ارادة شوپنهاور
بنتام هنگام تشریح اصل ســود، آن را در مقابل اصل ریاضت قرار داد که اعمالی را تایید 
می کرد که باعث کاهش رفاه شخص می شود. هدف اصلی حملة بنتام، اخلاق مسیحی بود 
ولی مسیحیان هیچ وقت به نحو تمام و کمال قائل به اصل ریاضت نبوده اند. تنها فیلسوفی که 
تا مرز اعتراف به این اصل پیش رفت، آرتور شوپنهاور4 ملحد بود که وقتی کتاب مقدمه ای 

بر اصول اخلاق و قانون گذاری بنتام منتشر شد، یک ساله بود. 
شوپنهاور پسر یک تاجر اهل دانتســیگ5 بود و او را طوری بار آوردند که به کار 
بازرگانی بپردازد تا اینكه پدرش در 1803 از دنیا رفت. بعد از آن به دنبال تحصیل رفت 
و در 1810 در دانشگاه گوتینگن در رشتة فلسفه مشغول خواندن شد البته بعد از اینكه به 
اشتباه دانشجوی پزشكی شده بود. کانت و افلاطون، فلاسفة محبوب او بودند ولی وقتی در 
1811 در برلین پای درس گفتارهای شاگرد کانت یعنی فیخته نشست، از او خوشش نیامد. 
مخصوصا از ملی گرایی6 فیخته بیزار بود و به جای اینكه به مبارزۀ پروسی ها علیه ناپلوئون 
بپیوندد، کنار گرفت تا اثری به نام دربارۀ ریشة چهارگانة اصل دلیل کافی7 بنویسد که در 

1. ME, p. xix                    2. ME, end            3. Society for Psychical Research

4. Arthur Schopenhauer           5. Danzig              6. nationalism

7. On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason
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1813 آن را به عنوان پایان نامة دکتری به دانشگاه ینا ارائه کرد. 

طی سال های 1814 تا 18 اثر عمده اش یعنی جهان همچون اراده و تصور را نوشت. 
این اثر به چهار کتاب تقســیم شده است. کتاب اول و سوم مختص تصور بودن جهان و 
کتاب دوم و چهارم مختص اراده بودن جهان اســت. منظور شوپنهاور از »تصور«1 )به 
آلمانی Vorstellung که گاهی به »representation« )بازنمود( ترجمه می شــود( مفهوم 
نیست بلكه یک تجربة عینی است ـ یعنی همان چیزی که لاک و برکلی نامش را »تصور« 
می گذاشتند. به نظر شوپنهاور جهان فقط تصور است و فقط در ارتباط با آگاهی وجود 
دارد: »جهان تصور من است«. بدن ما نقطة آغاز ادراک ما از جهان است و سایر اشیا از 

طریق تاثیری که بر یكدیگر می گذارند، شناخته می شوند.
تبیین شــوپنهاور از تصور بودن جهان فرق چندانی با نظام کانت ندارد. اما اینكه در 
کتاب دوم، جهان، اراده است، خیلی اصیل است. شوپنهاور می گوید علم، حرکت اجسام 
را بر حسب قوانینی مثل لختی و گرانش تبیین می کند. اما علم، ماهیت درونی این نیروها 
را تبیین نمی کند. در واقع اگر انسان چیزی غیر از یک شناسای آگاه2 بود، چنین تبیینی هیچ 
وقت به دست داده نمی شد. با این حال من ریشه در جهان دارم و جسم من صرفا یک شی 
در میان سایر اشیا نیست بلكه دارای قدرت فعالی است که از آن آگاهم. فقط و فقط همین 
به ما توانایی می دهد که به ماهیت اشــیا پی ببریم. »پاسخ به این معما به شناسای آگاهی 
داده می شود که به شكل یک فرد پدیدار شده است و پاسخ اراده است. فقط و فقط همین، 
کلید پی بردن به وجود خودش را به او می دهد، معنا را برایش آشكار می کند و ساز و کار 
درونیِ وجود، عمل و حرکاتش را به او نشان می دهد«.3 همة ما خود را شی و اراده می دانیم 
و همین، هر پدیدار دیگری در طبیعت را برایمان آشكار می کند. لابد ماهیت درونی تمام 
اشیا همان چیزی است که در درون خودمان نامش را اراده گذاشته ایم. اما اراده، مراتب 
بسیار متفاوتی دارد. رو به پایین به جاذبه و مغناطیس می رسیم و فقط در مراتب بالا، سر و 

1. idea     2. knowing subject

3. WWI 100
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کلة خودمختاری1 و شناخت پیدا می شود. به این ترتیب، اراده همان نفس الامر واقعی است 
که کانت نتوانست پیدایش کند. 

وقتی شوپنهاور قبول دارد که اشیای بی جان بر اساس دلیل یا انگیزه عمل نمی کنند، چرا 
به جای اینكه گرایش های طبیعی آن ها را مثل ارسطو »تمایل«2 یا مثل نیوتن »نیرو« بنامد، 
از واژۀ »اراده« استفاده می کند؟ شوپنهاور پاسخ می دهد که اگر ما نیرو را بر حسب اراده 
تبیین کنیم، با شناخته شده، ناشناخته را توضیح داده ایم. ما تنها شناخت بی واسطه ای که از 

ماهیت درونی جهان داریم، توسط آگاهی ما از اراده مان به ما رسیده است. 
ولی ماهیت خود اراده چیست؟ شوپنهاور می گوید هر اراده ای از خواست3 نشات می گیرد 
و خواست هم از کمبود ناشی می شود و بنابراین اراده از رنج نشات می گیرد. اگر خواهشی4 
هست، صرفا به دنبال خواهش دیگری پدید آمده است؛ همیشه امیال ما بیش از آن چیزی هستند 
که بتوانیم ارضایشان کنیم. اگر آگاهی ما با ارادۀ ما پر شده باشد، هیچ وقت روی خوشبختی 

یا آرامش را نمی بینیم؛ بهترین امید ما این است که رنج و ملالت جای خود را عوض کنند.
شوپنهاور در کتاب سوم و چهارمِ شاهكارش دو راه برای رهایی از اسارت اراده ارائه 
می کند. اولین راه رهایی، هنر است یعنی از طریق غور محض و بی غرض در زیبایی. دومین 
راه رهایی، ترک تعلق5 است. فقط با ترک تعلق از اراده به زیستن، می توان کاملا از استبداد 
اراده خلاص شــد. ترک تعلق از اراده به زیستن نه با خودکشی بلكه با ریاضت6 میسر 
می شود. برای پیشرفت اخلاقی واقعی نه تنها باید از تبه کاری)لذت بردن از آزار دیگران( 
و بدی)دیگران را ابزار رسیدن به مقاصد خود کردن( دست بكشیم بلكه باید به عدالت 
محض)آنچه بر نفس خویش نمی پسندیم، نیز بر نفس دیگری نپسندیم(7 و خوبی تمام)اینكه 

1. self-determination 2. appetite  3. want

4. wish   5. renunciation  6. asceticism

7. ترجمه با الهام از این بیت سعدی در مواعظ: 
یاد دارم ز پیر دانشمند  

تو هم از من به یاد دار این پند  
هر چه بر نفس خویش نپسندی  

نیزبر نفس دیگری مپسند.ـ م.  
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کسی حاضر باشد خود را فدای دیگران کند( رفتار کنیم. ما باید از فضیلت فراتر برویم و 
به ریاضت برسیم. باید به چنان نفرتی از این جهان نفرت انگیز برسم که دیگر فكر نكنم 
کافی است دیگران را مثل خودم دوست داشته باشم یا از امیالی که مانع خیر آن هاست، 
دست بردارم. برای رسیدن به کمال مطلوب باید عفت، فقر و ترک پیشه کنم و وقتی مرگ 

برای رهایی از شر به سراغم آمد به او خوش آمد بگویم. 
شوپنهاور شیوۀ قدیسان مسیحی، هندویی و بودایی را الگوی از خودگذشتگی می دانست. 
ولی زهدی که او در نظر داشت، متكی بر هیچ مذهبی نبود و قبول داشت که زندگی بیشتر 
قدیسان، پر از خرافات است. به نظر او اعتقادات مذهبی، لباس هایی اسطوره ای اند که افراد 
تعلیم ندیده بر تن حقایق دست نیافتنی کرده اند. اما نظام او به وضوح تحت تاثیر آموزۀ 
مایا1 در فلسفة هندی بود. طبق این آموزه، اذهان و اشیای فردی، همگی نمود صرف اند 

و حجاب مایا هستند. 
جهان همچون اراده و تصور، چندان تاثیر ســریعی نداشت. شوپنهاور در 1820 به 
دانشگاه برلین رفت که هگل فیلسوف غالب در آن دانشگاه بود و او احترام زیادی برای 
هگل قائل نبود. او به »تاثیر مخدر دوره های طولانی مدتی که حتی یک اندیشــه هم در 
آن ها نیست« پوزخند می زد. شوپنهاور عمدا ساعت کلاس هایش را با ساعت کلاس های 
هگل همزمان کرد ولی نتوانســت دانشجوها را به کلاس خود جذب کند. تحریم شدن 
کلاس هایش در کورۀ نفرتش از نظام هگل دمید. نظامی که به نظر او بیشترش مهمل یا به 

تعبیر خودش »چرندیاتی شدیدا زننده و خسته کننده« است.2 
نبوغ او به رسمیت شناخته نشد تا اینكه در 1839 در نروژ به خاطر نوشتن رساله ای 
دربارۀ آزادی اراده3 برندۀ جایزه شد. این رساله در 1841 منتشر شد. همزمان با انتشار 
رساله اش دربارۀ بنیاد اخلاق که دو مسئلة بنیادین اخلاق4 نام داشت. در 1844 ویراست 
مبسوطی از کتاب جهان همچون اراده و تصور، و در 1851 مجموعه ای از مقالاتش با 
عنوان ذیل ها و حاشیه ها 5 را منتشر کرد. این دو اثر باعث شدند عموم مردم از سبک 

1. Maya             2. WWI 26               3. On the Freedom of the Will
4. Two Fundamental Problems of Ethics                5. Parerga and Paralipomena
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ادبی بذله گویانه و روان او قدردانی کنند، همین طور هم با لذت یا نفرت، عقاید بی ادبانه 
و به لحاظ سیاسی غلط او را مزه کنند. 

انقلاب های ناموفق قاره ای در 1848 دقیقا بعد از شصت سالگی شوپنهاور اتفاق افتادند. 
در شصت سالگی محبوب نسلی بود که از تلاش سیاسی برای بهبود اوضاع جهان سرخورده 
شده بودند. حالا دیگر محبوب همان نهاد دانشگاهی آلمان بود که در نوشته هایش آن را به 
باد انتقاد گرفته بود. او در همین جهانی که آن را به عنوان توهمی نفرت آور تقبیح می کرد، از 
نعمت های فراوان برخوردار بود. اگر کسی گله می کرد که چرا زندگی خودش با آن زندگی 
زاهدانة آرمانی که جار می زند، خیلی فرق دارد، پاسخ می داد »تقاضای عجیبی است که از یک 
فیلسوف اخلاق بخواهیم فقط آن فضیلتی را یاد بدهد که خودش دارد«. او در 1860 از دنیا رفت.

اخلاق و دین از نگاه کیرکگارد
وقتی شوپنهاور در فرانكفورت داشــت جهان همچون اراده و تصور را بسط می داد، در 
کپنهاگ، فیلسوفی دانمارکی مشغول خلق مجموعه رساله هایی بود که در آن ها بر اساس 
مبانی مابعدالطبیعی کاملا متفاوتی، لزوم زهد را نتیجه می گرفت. این فیلسوف سورن آبه 
کیرکگارد1 بود که در 1813 در یک خانوادۀ محنت زده به دنیا آمد. قبل از اینكه به بلوغ 
برسد، مادر و پنج نفر از شش خواهر و برادرش را از دست داد. پدرش معتقد بود که وقتی 
پسرک چوپانی بوده است به خاطر کفرگویی نفرین شده است. کیرکگارد در 1830 به 
دانشگاه کپنهاگ فرستاده شد تا الهیات بخواند. او هم آنجا مثل شوپنهاور با فلسفة هگل 
آشنا و از آن بیزار شد. الهیات را دوست نداشت ولی در 1838 در اثر تجربه ای عرفانی که 
»لذتی وصف نشدنی« داشته، تغییر آیین داد. در 1840 با دختری به نام رگینه اولسن2 نامزدی 
کرد ولی یک ســال بعد نامزدی اش با او را به هم زد و به این نتیجه رسید که سرگذشت 
خودش و خانواده اش نشان می دهد که ازدواج برایش مناسب نیست. از آن به بعد خودش 

را کسی می دانست که رسالتش فیلسوف بودن است. 

1. Søren Aabye Kierkegaard  2. Regine Olsen
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کیرکگارد در 1841 پس از تكمیل پایان نامه اش که دربارۀ طنز سقراطی بود به برلین 
رفت در درس گفتارهای شلینگ حاضر شد. آنجا نفرتش از ایده آلیسم آلمانی شعله ورتر 
شد؛ ولی بر خلاف شوپنهاور، معتقد بود خطای آن فلسفه این است که به انسان فردیِ عینی 
کمتر اهمیت داده است. او مثل شوپنهاور برای مخاطبانش مسیری تعیین می کند که به ترک 
تعلق می رسد. اما در قرائت او، رسیدن به مراحل بالاترِ این مسیر، موجب نقصان فردیت 

نمی شود، بلكه گامی است در جهت تصدیق شخصیت یگانة خود شخص. 
نظام کیرکگارد بین سال های 1843 و 1846 طی سلسله آثاری که با نام های مستعار 
متفاوت منتشر می شدند، تفصیل داده شد. کتاب یا این یا آن که در 1843 منتشر شد، دو 
نگاه متفاوت به زندگی را ارائه می دهد، یكی نگاه زیبایی شناختی،1 دیگری نگاه اخلاقی. 
از همان لحظه ای که فرد عضوِ بی چون و چرای جمع می شود، زندگی زیبایی شناسانه اولین 
گام به سمت کمال شخص2 است. شخص زیبایی شناس به دنبال لذت است اما این کار را 
با ذوق و ظرافت انجام می دهد. ویژگی ذاتی چنین شخصیتی شانه خالی کردن از پذیرفتن 
مسئولیت هایی است، چه شخصی چه اجتماعی و چه شغلی، که آزادی اش را در بهره بردن 
از چیزی که برایش بلافاصله دلرباست، محدود کنند. این شخص ممكن است با گذشت 
زمان دریابد که خواهان آزادی آنی بودن، در واقع محدودکنندۀ توانایی های اوست. اگر 
این اتفاق بیفتد، شخص به سوی مرحلة اخلاقی می رود. او در این مرحله داخل در نهادهای 
اجتماعی می شود و تعهدات صادره از جانب آن ها را می پذیرد. اما هرچقدر هم به سختی 
تلاش می کند که به قانون اخلاقی عمل کند، می بیند در توان او نیســت. او قبل از خدا 

همیشه در اشتباه است. 
روش اخلاقی و روش زیبایی شناختیِ زندگی، هر دو باید با صعود به دایرۀ دین، تعالی 
بیابند. او در آثار مستعار بعدی اش این پیام را به انحاي مختلف منتقل می کند: ترس و لرز،3 
انتشار 1843، مفهوم دلهره،4 انتشار 1844، مراحلِ مسیر زندگی،5 انتشار 1845. این سلسله 

aesthetic .1 یا حِسّانی ـ م.
2. self-realization   3. Fear and Trembling
4. The Concept of Anxiety  5. Stages on Life’s Way
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آثار با انتشار کتاب طولانی پی نوشت  غیرعلمیِ پایانی1 در 1846 به اوج خود رسیدند. پیام 
او در این کتاب این است که ایمان بر خلاف ادعای هگلی ها، محصول استدلال عینی نیست. 
انتقال از مرحلة اخلاقی به حوزۀ دین در ترس و لرز به وضوح تصویر شده است. او 
داستان فرمان خداوند به ابراهیم برای قربانی کردن اسحق در کتاب مقدس را دست مایة 
نوشــتن این کتاب کرده است. یک قهرمان اخلاقی مثل ســقراط، زندگی خود را وقف 
جســتجوی یک قانون اخلاقی همگانی می کند؛ ولی ابراهیم در اطاعت از فرمان ویژۀ 
خداوند، قانون اخلاقی را زیر پا می گذارد. این همان چیزی است که کیرکگارد نامش را 
»تعلیق غایت گرایانة اخلاق«2 می نامد. یعنی عمل ابراهیم، سرپیچی از نظام اخلاق برای 
رســیدن به غایتی)telos( فراتر از آن بود. ولی اگر کسی ندایی حس کند که او را به نقض 
قانون اخلاقی فرا می خواند، هیچ کس نمی تواند به او بگوید که این ندا صرفا وسوسه است 
یا یک فرمان واقعی از طرف خدا. حتی خودش هم نمی تواند این را بداند یا برای خودش 

ثابت کند: او باید از روی ایمان کور تصمیم بگیرد. 
کیرکگارد بعد از یک تجربة عرفانی دیگر در 1848 سبک واضح تری برای نوشتن 
انتخاب کرد و با نام خودش چند کتاب و گفتار مسیحی نوشت، مثل طهارت قلب یكی 
کردن همّ هاســت3)1847(، و اعمال عشق4 )1847(. ولی برای نوشتن کتاب بیماری تا دم 
مرگ5 دوباره نام مستعار انتخاب کرد. او در این کتاب، ایمان را تنها بدیل ناامیدی و شرط 

لازم تحقق کاملِ وجود یا خویشتن6 اصیل فرد معرفی می کند. 
بیشتر نیمة دوم زندگی کیرکگارد به نزاع با کلیسای دانمارک گذشت که به نظر 
او از مسیحیت فقط اسمش را داشــت. او شدیدا منتقد اسقف اعظم، مینستر7 بود و بعد 
از اینكه اســقف در 1854 از دنیا رفت، با انتشار نقد تندی به او حمله کرد. او دست به 
انتشار و تامین مالی یک یومیة8  ضد کلیسا با نام اکنون9 زد که تا نه شماره پیش رفت. 

1. Concluding Unscientific Postscript 
2. teleological suspension of the ethical

3. Purity of Heart is to Will One Thing                        4. Works of Love
5. Sickness unto Death     6. selfhood                7. J. P. Mynster
8. broadsheet      9. The Moment
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بعد، یک روز در خیابان از حال رفت و پس از چند هفته بیماری در نوامبر 1855 از دنیا 
رفت. به رغم خواســتة خودش و به رغم اعتراض های برادرزاده اش، او را طبق مناسک 

کلیسا به خاک سپردند. 

ماتریالیسم دیالکتیک
نیروی محرکّ فلسفیِ شوپنهاور و کیرکگارد، واکنش نشان دادن به نظام هگل بود. اما 

یک نقاشی که ویلهلم مارستراند پس از مرگ کیرکگارد کشیده است
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خشن  ترین و با نفوذ ترین رد هگل گرایی، از جانب کارل مارکس1 بود که ماموریت فلسفی 
خود را »زیر و زبر کردن هگل« می دانست. در نظرگاه او، ایده آلیسم دیالكتیک هگل، 

جای خود را به ماتریالیسم دیالكتیک داد. 
پدر مارکس یک یهودی اصلاح گرا بود که کمی بعد از تولد پسرش در 1816 به آیین 
پروتستان درآمد. کارلِ جوان در شهر تری یر2 به مدرسه رفت و تا یک سال در دانشگاه 
بن3 حاضر  شد. آنجا حقوق می خواند و عیاشی می کرد. بعد، پنج سال در دانشگاه برلین بود. 
آنجا سر به راه شد، با شعر خو گرفت و از حقوق به فلسفه رو آورد. وقتی مارکس به برلین 
رســید، هگل از دنیا رفته بود ولی فلسفة هگل را با گروهی از چپی ها که به هگلی های 
جوان4 موسوم بودند، خواند. لودویگ فویرباخ5 عضو این دسته و برونو باوئر6 رهبرشان بود. 
مارکس از هگل و باوئر یاد گرفت که تاریخ را یک فرایند دیالكتیک بداند. هر مرحلة 
تاریخی را مرحلة قبلش بر اساس اصول بنیادی یا مابعدالطبیعی تعیّن می بخشد،  آن هم طی 

فرایندی که شباهت بسیار زیادی با اثبات هندسی دارد. 
هگلی های جوان اهمیت زیادی به مفهوم هگلیِ از خود بیگانگی7 می دادند که به معنای 
حالتی است که افراد در آن، چیزی بیرون از خود را طوری می بینند که انگار عنصر ذاتیِ 
وجود خودشان است. آن نوع از خود بیگانگی که هگل بر آن تاکید داشت، نوعی است 
که افراد در آن، که همگی تجلي هاي یک روح واحدند، به جای اینكه همدیگر را عضوی 
از یک وحدت بنیادین بدانند، رقیب همدیگر می دانند. باوئر و فویرباخ بیشتر از او، دین را 
بالاترین شكلِ از خود بیگانگی می دانستند چون انسان ها که عالی ترین موجودات اند، در 
این حالت، زندگی و آگاهی خود را بر بهشتی خیالی فرافكنی می کنند. فویرباخ می نویسد 
»دین، جدایی انســان از خودش است. او خدا را به عنوان یک موجود مخالف در مقابل 

خود قرار می دهد«.8 
به نظر هگل و فویرباخ، دین نوعی آگاهیِ غلط اســت. به نظر هگل این مشــكل با 

1. Karl Marx  2. Trier                    3. Bonn University

4. Young Hegelians  5. Ludwig Feuerbach 6. Bruno Bauer

7. alienation  8. W vi. 41 
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ترجمة اسطوره های دینی به مابعدالطبیعة ایده آلیستی حل می شود. ولی به نظر فویرباخ، 
خود هگل گرایی نوعی از خود بیگانگی است. دین نباید ترجمه شود، باید حذف شود و فهم 
ثبوتي و طبیعت گرایانه از زندگی روزمرۀ انسان ها در جامعه جایگزین اش شود. مارکس 
قبول دارد که دین نوعی آگاهی غلط است ولی معتقد است که هگل و فویرباخ برای از خود 
بیگانگی علاج کافی نداشتند. هگل انسان را موجودی می داند که صرفا نظاره گر فرایندی 
است که باید اداره کند. از طرفی هم فویرباخ نفهمیده بود که خدا تنها موجود بیگانه ای 
نیست که انسان ها می پرستند. مهم تر از همة این ها پول است که نشانگر از خود بیگانگی 
انسان ها در کار است. مارکس در نقد فلسفة سیاسی هگل می نویسد تا وقتی دولت بر مبنای 
مالكیت خصوصی باشد، دولت نیز انسان ها را با ماهیت واقعی شان بیگانه می کند. تامل 
فلسفی، از خود بیگانگی را از بین نمی برد: تنها چیزی که برای این کار لازم است، انقلاب 
اجتماعی است. »فلاسفه فقط به شیوه های مختلف، جهان را تفسیر می کنند در حالی که 

مسئله، تغییر آن است«.1
مارکس پس از اخذ درجة دکتری از دانشگاه ینا با پایان نامه ای دربارۀ دموکریتوس و 
اپیكور، در 1842 از هگلی های جوان برید و در شهر کلن اقامت گزید و به روزنامه نگاری 
سیاسی مشغول شد. او ویراستار روزنامه ای تندرو به نام راینیشه تسایتونگ2 شد. در 1843 
با زنی به نام جنی فون وستفالن3 ازدواج کرد که از بچگی همدیگر را می شناختند. او دختر 
یكی از اشراف زادگان دربار پروس بود. با اینكه مارکس اخلاق تند و مستبدانه ای داشت ـ 
که بین فلاسفة بزرگ معمول نیست ـ تا مرگ جنی در 1881 با هم خوشبخت بودند. کمی 
بعد از ازدواج مارکس، حكومت پروس راینیشه تسایتونگ را زیر فشار تزار روسیه بست. 
مارکس به پاریس نقل مكان کرد و آنجا بیشتر به کار روزنامه نگاری پرداخت، با 
آثار ســنتی اقتصاد سیاسی انگلیس آشنا شد و چند دوست تندرو پیدا کرد. برجسته ترین 
دوســت او فردریک انگلس4 بود که تازه از کار برای پدرش در یک کارخانة نخ ریسی 
در منچستر انصراف داده بود و در همان شهر کتابی دربارۀ طبقات کار در انگلستان نوشته 

1. TF 11  2. Rheinische Zeitung 3. Jenny von Westphalen

4. Friedrich Engels
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بود. مارکس و انگلس بعد از دیداری در کافه دی ریژنس1 در پاریس کار کردن روی نظریة 
»کمونیسم«2 را آغاز کردند که به معنای حذفِ مالكیت خصوصی به نفع مالكیت اشتراکی 
است. اثر بزرگی که در نوشتنش با هم همكاری داشتند، کتاب ایدئولوژی آلمانی3  بود که 
در بروکسل پایان یافت. همان جا بود که مارکس بعد از اخراج از پاریس به خاطر اینكه 

روزنامه نگار توطئه گر شناخته شد، مجبور به مهاجرت شد. 
مارکس و انگلس در این کتاب، فهم ماده گرایانه از تاریخ را ارائه کردند. زندگی، آگاهی 
را تعین می بخشد نه آگاهی، زندگی را. واقعیت اساسیِ تاریخ، فرایند تولید اقتصادی است 
و برای فهم این امر باید شرایط اساسی این تولید را فهمید. حالت های مختلف تولید، باعث 
شكل گیری طبقات اجتماعی، جنگ بین آن ها و در نهایت اشَكال حیات سیاسی، قانون و 
اخلاق می شود. مثلا ماشین دستی جامعه ای می سازد که ارباب های فئودالی آن را اداره می کنند 
و ماشین بخار جامعه ای می سازد که سرمایه داران صنعتی حاکم آنند. فرایندی دیالكتیكی 
جهان را از این مراحل عبور می دهد تا به انقلاب کارگری4 و در نهایت به کمونیسم برسد. 
کتاب ایدئولوژی آلمانی تا مدت زیادی بعد از مرگ مارکس منتشر نشد اما چكیدۀ 
اندیشه های موجود در آن کتاب در کتابی با عنوان فقر فلسفه5 در 1847 منتشر شد) که 
جوابیه ای بود به کتابی با نام فلسفة فقر نوشــتة پیر ژوزف پرودون(.6 تقریر معروف ترِ 
درک ماده گرایانة تاریخ، کتاب بیانیة کمونیســم7 بود کــه مارکس در فوریة 1848 بر 
اساس پیش نویس های انگلس نوشت. قرار بود این کتاب مظهر اصول و آرمان های جامعة 
نوبنیان کمونیست باشد. انگلس، پیام این بیانیه را در دیباچة یكی از ویراست های بعدی 

از قرار زیر آورده است: 

تمام تاریخ بشر)بعد از فروپاشی جوامع قبیله ای اولیه که مالكیت زمین ها اشتراکی بود( تاریخ جنگ 
طبقاتی، رقابت استثمار کننده با استثمار شونده و رقابت طبقات حاکم با طبقات مظلوم است؛ تاریخِ 
این جنگ طبقاتی به شكل گیری سلسله  تكامل هایی انجامیده که امروز به مرحله ای رسیده است 

1. Café de Régence  2. communism 3. German Ideology
4. proletarian revolution 5. The Poverty of Philosophy
6. P. J. Proudhon  7. The Communist Manifesto
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که طبقة استثمار شده و مظلوم ـ طبقه کارگر ـ 1 نمی تواند از سلطة طبقة استثمار کننده و حاکمـ 
طبقة سرمایه داران ـ 2 رها شود، مگر اینكه همزمان و یک بار برای همیشه، تمام جامعه از استثمار، 

ظلم، فاصله و جنگ طبقاتی رها شود.3

معروف ترین عبارت های بیانیه، عبارت های پایانی آن است: »بگذار طبقات حاکم در 
انقلاب کمونیستی به لرزه درآیند. کارگران جز زنجیرهایشان چیزی ندارند که ببازند. 

ولی جهانی برای برنده شدن دارند. ای کارگران تمام کشورها، متحد شوید!«
همان سالی که بیانیه منتشر شد، در شهرهای زیادی شورش مسلحانه شكل گرفت، 
مخصوصا در پاریس، برلین، میلان و رم. مارکس و انگلس، مدت کوتاهی به آلمان برگشتند و 
انقلابیون را وادار به برپایی یک نظام آموزشی غیر دولتی، ملّی سازی حمل و نقل و بانكداری 
و تحمیل مالیات بر درآمد تصاعدی کردند. مارکس بعد از فروپاشــی انقلاب، دو بار در 
کلن محاکمه شد. یک بار به جرم توهین به دادستان کل و بار دیگر به خاطر تحریک به 
شورش. او از هر دو اتهام تبرئه شد ولی از قلمرو پروس تبعید شد. مدت کوتاهی به پاریس 
آمد ولی از  آنجا هم اخراج شد. باقی عمرش را در لندن و اغلب در فقر مطلق سپری کرد 

که باعث شد سه تن از شش فرزندش از گرسنگی بمیرند. 
مارکس در لندن با پشــتكار فراوان در بسط نظریة ماتریالیسم دیالكتیک کوشید و 
غالبا هر روز ده ساعت در کتابخانة موزۀ بریتانیا4 مشغول پژوهش بود. او طی زمستان 8 
ـ 1857 سلسله یادداشت هایی نوشت که خلاصة اندیشه های اقتصادی او در دهة قبل بود: 
این یادداشــت ها تا 1953 در دسترس جهانیان قرار نگرفت و در آن سال با عنوان آلمانی 
گروندریسه5 منتشر شد. او بر اساس این یادداشت ها مقدمه ای بر نقد اقتصاد سیاسی6 را 
نوشــت که در 1859 منتشر شد. مقدمة این کتاب حاوی بیانی مستند و موجز از نظریة 

ماده باورانه دربارۀ تاریخ است. 
مارکس در سرتاسر عمرش تلاش کرد کمونیسم نظری را با کمونیسم عملی بیامیزد. در 

1. proletariat  2. bourgeoisie  3. CM 48

4. British Museum  5. Grundrisse
6. Contribution to a Critique of Political Economy
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1864 در بنیانگذاری انجمن بین المللی کارگران1 همكاری داشت که به بین الملل اول2 معروف 
است. این انجمن در مدت نه سال، شش همایش برگزار کرد ولی دچار مناقشة داخلی بود که 
توسط میخائیل باکونین3ِ آنارشیست رهبری می شد و نیز به خاطر حمایت از شورش وحشیانه 

و بی ثمرِ سال 1870 در پاریس دچار بدنامی خارجی شد. این انجمن در 1876 منحل شد. 
نویسندگی مارکس با نوشتن اثر حجیم  اش یعنی سرمایه4 به اوج خود رسید. او در این 
کتاب می خواهد به تفصیل توضیح دهد که چگونه نیروها و روابط تولید بر سیر تاریخ 
حاکم اند. اولین جلد این کتاب در 1867 در هامبورگ منتشر شد؛ جلد دوم و سوم با مرگ 
مارکس در 1883 منتشر نشده ماندند و انگلس آن ها را با اسم مستعار منتشر کرد. مارکس 

در کنار همسرش در گورستان هایگیت5 به خاک سپرده شد. 
موضوع اصلی اثر بزرگ مارکس این است که نظام سرمایه داری در حال فروپاشی است. 
سرمایه داری6 ذاتا مستلزم استثمار طبقات کارگر است. چون ارزش واقعی هر محصولی مبتنی 
بر مقدار کاری اســت که صرف آن شده است. اما سرمایه داران بخشی از این ارزش را بر 
می دارند و کمتر از ارزش واقعی محصول به کارگران می پردازند. با گسترش فن آوری و در 
نتیجه افزایش بهره دهی کارگران،  بخش های بیشتر و بیشتری از ثروتی که کارگران ایجاد 
می کنند از جیب سرمایه دارها سر در می آورد.7 این استثمار به جایی می رسد که دیگر برای 
کارگران تحمل کردنی نیست و انقلاب می کنند. در نتیجه حكومت مطلق کارگری جایگزین 
نظام سرمایه داری خواهد شد که مالكیت خصوصی را از میان بر می دارد و یک حكومت 
سوسیالیست عرضه می کند که در آن حكومت، ابزارهای تولید کاملا تحت ادارۀ حكومت 
مرکزی اند. ولی دوران حكومت سوسیالیستی هم به سر می آید و جامعه ای اشتراکی)کمونیستی( 

جایگزین آن می شود که در آن جامعه، منافع شخص منطبق با منافع جامعه است. 
خوشبختانه سیر تاریخ بعد از مرگ مارکس دروغ بودن پیش بیني هاي او دربارۀ انقلاب 

1. International Working Men’s Association 2. First International

3. Mikhail Bakunin  4. Capital  5. Highgate Cemetery

6. Capitalism

7. نظریه ارزش افزوده مارکس در فصل یازدهم به تفصیل بررسی خواهد شد. 
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کارگري را که سوسیالیسم و کمونیسم جهاني به دنبال آن بودند، برملا کرد. اما سوای اینكه 
خودش چه فكر می کرده، نظریه های او اساسا فلسفی و سیاسی اند نه علمی؛ و نظریه های 
او با قضاوت از چنین نقطه نظری، هم می توانند ادعای موفقیت کنند هم شكست. مارکس 
اشتباه کرد که ادعا کرد وقایع را کلا عوامل اقتصادی معین می کنند. حتی در کشورهایی 
که انقلاب سوسیالیستیِ مارکسیستی اتفاق افتاد، قدرت به دست افرادی مثل لنین، استالین 
و مائو افتاد و کذب این نظریه معلوم شد که نیروهای غیرشخصی، تاریخ را شكل می دهند. 
از طرفی هم هنوز هیچ مورخی، حتی مورخ فلسفه، امروزه جرات نمی کند تاثیر عوامل 

اقتصادی در سیاست و فرهنگ را انكار کند. 
اگر یک قرن و نیم به عقب برگردیم و به طرح های بیانیة کمونیســت نگاه کنیم با 
آمیزه ای از طرح های شدیدا سخت گیرانه ای که فقط با استبداد اجراشدنی اند)مثل فسخ ارث 
و کشاورزی اجباری(، نهادهایی که حالا برای کشورهای پیشرفته جزو مسلمات اند)مالیات 
بر ارزش افزوده و آموزش و پرورش همگانی( و تجاربی روبرو می شویم که کم و بیش 
در مكان ها و زمان های مختلف، موفق شده یا شكست خورده اند)ملی سازی راه آهن ها و 
بانک ها(. مارکس فكر می کند اگر او را پیامبر بدانند، موجب بدنامی اوست؛ به خاطر اینكه 
ادعا می کند ایدئولوژی صرفا باعث پنهان شدن وضع موجود می شود. اما متقاعدکننده ترین 
ابطالِ این نظریه که آگاهی نمی تواند زندگی را تعین ببخشد، در فلسفة خودِ مارکس موجود 
است. چون بعد از مرگ او تاریخ جهان، خوب یا بد، شدیدا تحت تاثیر نظام فكری اش قرار 
گرفت و هیچ وقت یک نظریة علمی به حساب نیامد بلكه الهام بخش فعالیت های سیاسی و 

خط مشی نظام های سیاسی بوده است. 

داروین و انتخاب طبیعی
مارکس ده سال قبل از مرگش، نسخه ای از ویراست دوم جلد اول سرمایه را برای چارلز 
داروین1 فرستاد. کتاب دربارۀ منشا انواع2 داروین چهارده سال قبل از آن منتشر شده بود. 

1. Charles Darwin   2. On the Origin of Species
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مارکس سپاسگزاری مودبانه ای به خاطر هدیة »این اثر بزرگ« دریافت کرد ولی برای 
داروین هم مثل بسیاری از مخاطبان دیگر، فراتر رفتن از صفحات اولیة آن مجلد غیرممكن 
بود. انگلس در تشییع جنازۀ مارکس، فهم ماده باورانه از تاریخ را پیشرفتی علمی دانست که 
با کشف تكامل از طریق انتخاب طبیعی، برابری می کند. این سخن مبالغه بود. ولی مارکس 
و داروین هر دو تاثیرگذارترین اندیشمندان قرن نوزدهم شدند و بیشترین نقدها هم، در 

گذشته و اکنون، بر آثار این دو بوده است. 
چارلز داروین در 1809 در شــروزبری1 به دنیا آمد و از 1818 تا 1825 در مدرسة 
شروزبری تحصیل کرد. در 1825 در رشتة پزشكی دانشگاه ادینبورگ ثبت نام کرد اما دورۀ 
درسی اش را به پایان نبرد؛ در عوض به کالج مسیح2 دانشگاه آکسفورد رفت و در 1831 موفق 
به اخذ درجة لیسانس شد. استاد گیاه شناسی او را به کاپیتان فیتزروی3 که ناخدای کشتی 
اچ ام اس بیگل4 بود معرفی کرد. بیگل او را در مقام طبیعی دان کشتی منصوب کرد. داروین 
طی سفر دریایی پنج ساله اش در نیم کرۀ جنوبی،  انبوهی از اطلاعات زمین شناسی، گیاه شناسی، 
جانورشناسی و انسان شناســی گردآورد. او در ابتدا بیشتر به زمین شناسی علاقه داشت تا 
جانورشناسی و اکتشاف هایی هم دربارۀ جزایر آتشفشانی و صخره های مرجانی به عمل 
آورد. روایت محبوبی هم در 1839 از پژوهش های دریایی اش نوشت که به نام سفر بیگل5 
معروف است. همان سال با امِا وجوود ازدواج کرد و به عنوان عضو انجمن سلطنتی انتخاب شد. 
طی دهة 1840 تا 1850 گیاهان و جانداران املاک خود در کنت6 را بررسی کرد، 
نظریة انتخاب طبیعی را بسط داد و در 1844 کلیات اندیشه هایش را در یک حلقة خصوصی 
ارائه کرد. می خواست نظریه اش را در یک مجلد حجیم ارائه دهد که قرار بود در 1860 
آماده شود. ولی وقتی جانورشناس دیگری به نام آلفرد راسل والاس7 نظریه ای مشابه با نام 
»بقای اصلح«8 را در 1858 به یک انجمن علمی ارائه کرد، داروین تصمیم گرفت استقلال 
و تقدم اندیشه هایش را ثابت کند و به همین خاطر با عجله چكیده ای از اندیشه هایش را 
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